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چکیده
بررسی مستندات شورای نگهبان در خلاف شرع اعلام کردن برخی معاهدات می‌تواند 
در ســیر مطالعات فقهی تأثیر شگرفی ایجاد نماید. مسئله استرداد مجرمان یکی از مواردی 
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را دارد و بــا عنایت به انواع هر یک از زوایای فوق مانند جنســیت، تابعیت، ســن، ملیت، 
دیــن و مذهب مجرم؛ جرایم حدّی و غیرحدّی، جرایم سیاســی، نظامی، عادی؛ وضعیت 
جرم‌انگاری در دو کشــور طرف استرداد؛ اسلامی و غیراســامی بودن کشورهای طرف 
اســترداد و با در نظر گرفتن اَعمال مختلفی که در استرداد مجرمان صورت می‌گیرد، فروع 
ایــن بحث از دید فقهی متعدّد و مختلف اســت. یکی از فروعی که در مســتندات فقهی 
شــورای نگهبان به‌عنوان مانع انعقادِ قراردادِ اســتردادِ مجرمان، تکرار شده، مسئله »تحویل 
مسلمان به کشورهای دیگر« است. در این تحقیق به بررسی این مسئله و ادلّه فقهی آن ـ به 
غیر از قاعده نفی سبیل ـ حرمت تأیید قوۀقضاییه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر إثم 

و استدلال به صلح حدیبیه برای اثباتِ جوازِ استرداد، پرداخته شده است.
کلید واژه‌ها: استردادِ مجرمان، تحویل مسلمان، همکاری قضایی، ادلّه فقهی استرداد 

مجرمان.
 

طرح مسئله
اکثر کشــورهای جهان از جمله ايران به ضرورت انعقاد قرارداد استردادِ مجرمان 
در عصــر حاضر باور دارند. قانونگذار ایران در ســال ۱۳۳۹ شمســی برای اولين‌بار 
قانونی مربوط به استرداد مجرمان در 26 ماده تصویب کرد كه تا کنون طبق آن عمل 

می‌شود.1
شــورای نگهبان تمامــی قراردادهای اســترداد مجرمان بین ایران و کشــورهای 
غیراســامی و برخی از قراردادهای اســترداد با کشورهای اسلامی، مصوّب مجلس 
شــورای اســامی را خلاف موازین شرع تشــخیص داده اســت که بررسی ادله و 

مستندات فقهی این شورا دارای اهمیت می‌باشد.
جنبه‌های مختلف حقوقی اســترداد مجرمان کما بیش مورد بررسی و تبیین قرار 
گرفته است، ولی جنبه‌های فقهی آن چندان مورد توجه نوشته‌های علمی قرار نگرفته 
اســت. در كتاب‌های فقهی قدما و متأخران بحثی راجع به اســترداد مجرمان يافت 
نمی‌شــود، اما می‌توان از لابه‌لای مباحثی چون »مهادنه«، قاعده نفی سبيل و صلح 

1. قانون راجع به استرداد مجرمان ایران، مصوب سال 1339ش مجلس شورای ملی.
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حديبيه به مطالب بســیار اندکی دســت يافت و با توجه به قواعد و ادلّه کلی به تبیین 
فقهی مسئله پرداخت. 

 با توجه به اینکه استرداد مجرمان از چهار زاویه مختلف مجرم، جرم و دو کشور 
طرف اســترداد )متقاضی و متقاضی‌عنه( ظرفیت بررسی دارد و با عنایت به انواع هر 
یک از زوایای بالا مانند جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم 
حــدّی و غیرحدّی، جرایم سیاســی، نظامی و عادی؛ وضعیــت جرم‌انگاری در دو 
کشور طرف استرداد؛ اسلامی و غیر اسلامی بودن کشورهای طرف استرداد و با در 
نظر گرفتن اعمال مختلفی که در اســترداد مجرمان صورت می‌گیرد؛ مانند تقاضای 
اســترداد، تعقیب، توقیف احتیاطی، بازداشــت موقّت، تسلیم مجرم به کشور دیگر، 
محاکمه، اجرای مجازات، بازگرداندن مجرم از کشــور دیگر فروع این بحث بســیار 

گسترده است.  
تبیین، تحلیل و ارزیابی تمامی فروع اســترداد مجرمان و ادلّه فقهی و مســتندات 
فقهی آن لازم و ضروری است، ولی برای اختصار ناگزیر باید به بخشی از این مباحث 
در این نوشــتار اکتفا کرد. یکی از فروعی که در مستندات فقهی شورای نگهبان به 
عنوان مانع انعقاد قرارداد استرداد مجرمان تکرار شده، مسئله »تحویل مجرم مسلمان 
به کشورهای دیگر« )فاتحی‌زاده، 1394، 4-5( است. در این نوشتار، به بررسی این 
مسئله و ادلّه فقهی آن به غیر از قاعده نفی سبیل ـ که بررسی خصوص این قاعده در 

استرداد مجرمان در نوشتار دیگری از نگارنده انجام شده است1ـ می‌پردازیم.
در این تحقیق بعد از مفهوم‌شناسی، نظر و رویه شورای نگهبان در مورد قراردادهای 
استرداد مجرمان و مستندات آن شورا مطرح می‌شود. سپس مسئله تسلیم مسلمان به 
کشــورهای اسلامی در قالب اســترداد مجرمان و ادلّه جواز یا عدم جواز آن بررسی 
می‌شود. آن‌گاه مسئله تسلیم مسلمان به کشورهای غیراسلامی و اقوال و ادلّه جواز یا 

عدم جواز آن مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

1. »آیه نفی سبیل و استرداد مجرم مسلمان به کشور غیرمسلمان«، دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی، بهار و تابستان 
1395، سال دوم، شماره 4، صص88-61.
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مفهوم استرداد مجرمان
برای تعبیر »اســترداد مجرمان1« )آریان‌پــور، 1388، 493( در اصطلاح حقوق 
تعریف‌های متعددی ذکر شــده است که بررســی تمامی این تعاریف مجال واسعی 
می‌طلبد؛ به همین دلیل، به ذکر یک تعریف و اشکال آن و در نهایت تعریف مدّ نظر 

بسنده می‌کنیم.
»اســترداد روش قضایی و در برخی کشــورها اداری است که به موجب آن فرد 
فراری از عدالت )متهم یا محکوم( توســط کشــوری که فرد در آن حضور دارد به 
کشــوری که فرد از آن فرار کرده است، تسلیم می‌شود« )بلدسو،1375، 143(. این 
تعریف و تعاریف مشــابه به دلیل عدم شــمول نســبت به حالتی که مجرم از کشور 
فرار نکرده، بلکه به‌صورت غیراختیاری به کشور دیگر منتقل شده است و همچنین 
استرداد متهمان و اشکالات دیگر نمی‌تواند تعریف جامع و مانعی باشد، ولی بهترین 
تعریفی که برای اســترداد مجرمان به ذهن می‌رسد عبارت است از: »تحویل مجرم 
یا متهم )بدون توجه به رضایت وی( که در کشــوری به سر می‌برد به کشور دیگری 
که صالح برای محاکمه یا مجازات وی است، به غرض محاكمه يا اجرای حكم«. 

اگر فردی در قلمرو کشوری یا علیه مصالح عالیه آن کشور مرتکب جرم شود و به 
کشور دیگر فرار کند یا به هر دلیلی در کشور دیگر به سر برد و بدین وسیله از چنگال 
عدالت بگریزد. در این حالت کشور اول واجد صلاحیت تقنینی و صلاحیت قضایی 
برای رســیدگی به جرم وی می‌باشــد و می‌تواند او را که در کشــور خارجی به سر 
می‌برد، غیابی محاکمه و به مجــازات خاصی محکوم نماید، اما صلاحیت اجرایی 
ندارد؛ یعنی نمی‌تواند نیروهای خود را برای اجرای حکم یا دستگیری شخص، وارد 
آن کشــور نماید، اما در صورت انعقاد قرارداد »اســترداد مجرمان« بین دو کشــور، 
می‌تواند از کشــوری که مجرم در آن به ســر می‌برد، تقاضای اســترداد او را نماید و 
آن کشــور طبق قرارداد، مجرم را برای مجازات و متهم را برای محاکمه و رســیدگی 

باز‌گرداند. 

1 . Extradition
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برای تبیین بهتر محدوده بحث ذکر نکات ذیل ضروری است:
1. فرض این نوشــتار جایی است که مسلمانی در کشور دیگر )یا علیه مصالح آن 
کشــور( مرتکب جرم شــده )یا متهم به ارتکاب آن اســت( و فعلًا در کشور اسلامی 
حضور دارد. سپس آن کشور از کشور اسلامی تقاضای استرداد آن مسلمان را نماید، 
در حالی‌که عمل ارتکابی او طبق قانون کشور اسلامی نیز جرم می‌باشد. حال در چنین 
حالتی ســؤال این اســت که از لحاظ احکام اولیه اسلام تحویل این مسلمان به کشور 
متقاضی )اعمّ از اینکه آن کشور اسلامی یا غیر اسلامی باشد( چگونه ارزیابی می‌شود؟ 
2. از بــاب حکم ثانــوی و احکام حکومتی، انعقاد قرارداد اســترداد مجرمان و 
تحویل و بازگرداندن مجرم )حتی اگر مسلمان باشد( جایز و صحیح است، اما از نظر 
احکام اولیه اگر عمل تحویل دادن مجرم یا متهم )خصوصاً اگر مسلمان یا زن باشد( 
به کشورهای دیگر )اعمّ از اسلامی و غیر اسلامی( و نیز بازگرداندن وی از کشورهای 
دیگر به کشــور اسلامی فی نفسه جایز نباشد، انعقاد قرارداد استرداد نیز عقد قرارداد 
بر عمل حرام اســت و صحیح نیست؛ ولی اگر این عمل فی نفسه جایز باشد، انعقاد 
قرارداد اســترداد مجرمان از این جهت مانعی ندارد؛ اگر چه موانع فقهی دیگری نیز 
برای انعقاد قرارداد استرداد مجرمان مطرح است که این مقاله به آن‌ها اشاره می‌شود.

3. معاهده استرداد مجرمان هم شامل بازگرداندن مجرم از کشور دیگر و هم شامل 
تحویل دادن مجرم به کشور متقاضی می‌شود که هر کدام می‌تواند حکم خاص خود 
را دارا باشــد. اما عمده بحث در »تحویل دادن« مجرم و متهم به کشورهای دیگر و 

نه »بازگرداندن« وی است.
4. شــخص مورد نظر برای استرداد یا مســلمان است یا کافر. کافر نیز تقسیمات 
مختلفــی دارد: کافــر از جهتی به اهل کتاب و غیر اهل کتاب و از جهتی به ذمّی و 
حربی تقسیم شده است، ولی می‌توان دو واژه مستأمن و معاهد را به تقسیم دوم اضافه 
نمود؛ بنابراین، اصول و قواعد مربوط به اســترداد مســلمان، کافر ذمی، کافر حربی، 
کافر مســتأمن و کافر معاهد هر کدام جداگانه می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد. در 
این مقاله، صرفاً بازگرداندن مســلمان به کشــورهای دیگر را به دلیل اهمیت بیشتر با 

روشی استنباطی بررسی می‌نماییم.



94

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال پنجم، شماره پیاپی 14
بهار 1398

5. اصطلاح اســترداد مجرمان در منابع حقوقی و همچنین در این مقاله با تسامح 
شامل استرداد متهمان نیز می‌شود.

نظر و رویه شورای نگهبان 
نظر شورای نگهبان در مورد معاهدات استرداد مجرمان ایران متفاوت بوده است. این 
شورا برخی از معاهدات استرداد را تأیید و برخی دیگر را رد و در برخی موارد اندک اعلام 
نظر ننموده است. شورای نگهبان معاهدات استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران 
و برخی کشورهای اسلامی مانند جمهوری آذربایجان )مصوّب 1378.1.25، مجلس 
شورا(، ترکمنســتان1 و امارات متحده عربی را تأیید نموده اســت.2اما قرارداد استرداد 
مجرمان بین ایران و ازبکستان،3جمهوری دموکراتیک الجزایر4 و قرقیزستان،5را خلاف 
موازين شرع شناخته است. برخی از این قراردادها مانند قرارداد استرداد مجرمان با قطر6 
و موافقت‌نامه همكاری قضايی با کویت7 و سوریه8 که مشتمل بر استرداد مجرمان بوده، 

به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

1. قانون »موافقت‌نامه معاضدت قضایی متقابل در امور يكفری بين دولت جمهوری ‌اسلامی ‌ايران و دولت تركمنستان«؛ 
www.nazarat.shora-rc.ir.مصوب 1386/1/28 مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است

2. قانون »موافقت‌نامه استرداد مجرمين بين جمهوری اســـامی ايران و امارات متحده عربي«، مصوب مجلس شورای 
www.www.nazarat.shora-rc.ir .اسلامی و تأييد 1389/10/22؛ شورای نگهبان

3. ‌قانون »موافقت‌نامه استرداد مجرمان بين جمهوری اسلامی ‌ايران و جمهوری ازبكستان«؛ مصوب 1381/10/28؛ مجمع 
www.nazarat.shora-rc.ir .تشخیص مصلحت نظام

4. قانون »موافقت‌نامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت جمهوری دمكراتيک مردمی الجزاير« 
www.nazarat.shora-rc.ir .مصوب1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام

5. قانون »موافقت‌نامه اســـترداد مجرمان بين دولت جمهوری‌اســـامی‌ايران و دولت جمهوری قرقيزســـتان«؛مصوب 
1385/10/24؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون »موافقت‌نامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوری اسلامي ايران و 

www.nazarat.shora-rc.ir .دولت جمهوری قرقيزستان«؛ مصوب1386/3/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام
6. لايحه »موافقت‌نامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوری اسلامي ايران و دولت قطر« در تاریخ 1389/2/18 مورد تایید 

www.nazarat.shora-rc.ir .مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت
7. قانون »موافقت‌نامه همكاری‌های حقوقی و قضايی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصيه و جزايی بين دولت جمهوری 

www.nazarat.shora-rc.ir .اسلامی ايران و دولت كويت« مصوب1384/11/29؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام
8. ‌قانون »موافقت‌نامه همكاری قضايی در زمينه‌های حقوقی، ‌بازرگانی، يكفری، احوال شخصيه، استرداد مجرمان و ‌انتقال 
محكومان به زندان و تصفيه ترکها بين جمهوری‌اســـامی‌ايران و جمهوری عربی سوريه«؛ مصوب1381/4/15، مجمع 

www.nazarat.shora-rc.ir .تشخیص مصلحت نظام



95

بررسی فقهی برخی 
ادلّه شورای نگهبان در 

ردّ معاهدات  استرداد 
مجرمان میان ایران و 

سایر دولت‌ها

معاهدات جمهوری اســامی ایران با کشورهای غیر اسلامی نیز به تأیید شورای 
نگهبان نرسیده، لکن برخی از آن‌ها بعد از ردّ شورای نگهبان به تأیید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام رسیده است؛ مانند قراردادهای استرداد مجرمان با کشورهای جمهوری 

بلاروس،1روسیه،2 اوکراین،3 ارمنستان4 و چین.5
همچنین کنوانسیون ســازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد )مریدا، 2003(6 که 
بر خلاف »کنوانســیون 2000 پالرمو«7  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به 
دلیل اینکه پذيرش تقاضای استرداد از كشورهای بيگانه و اعطای معاضدت قضایی 
به آنان و اســترداد اموال و دارایی‌ها مســتلزم قبول صلاحيت مسئولان مربوط در آن 
كشورهاســت، از سوی شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شد و در نهایت 
به تأیید مجمع تشخیص رســید.8  ضمناً قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران 
به كنوانســيون سازمان كنفرانس اســامى جهت مبارزه با تروريسم بين‏المللى9  که 
قســمت اول از فصل دوم آن مربوط به اســترداد مرتکبان جرایم تروریستی است، به 
تصویب مجمع تشــخیص مصلحت نظام رسیده است؛ بنابراین، کنوانسیون پالرمو و 

1. مصوب 1391/2/20  مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. 
www.nazarat.shora-rc.ir

2. قانون »موافقت‌نامه بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و 
www.nazarat.shora-rc.ir .جزايی« مصوب1378/9/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام

3. قانون »معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوری اســـامی ايران و دولت اوكراين« مصوب 1386/3/12 مجمع 
www.nazarat.shora-rc.ir .تشخیص مصلحت نظام

4. قانون »موافقت‌نامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان« مصوب1386/8/26 مجمع 
www.nazarat.shora-rc.ir .تشخیص مصلحت نظام

5. لایحه »موافقت‌نامه اســـترداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین« در تاریخ 1392/8/12 به 
تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی شورای نگهبان در جلسه 1392/8/20 برخی از مفاد آن را مغایر با موازین شرع 
اعلام نمود. )سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(. »قانون معاهده استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی 
www. .ایران و جمهوری خلق چین« در تاریخ 1393/6/29 به تصویب مجمع تشـــخیص مصلحت نظام رسیده است

nazarat.shora-rc.ir
6. مصوب 1385/3/21 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1387/7/20 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید 

www.nazarat.shora-rc.ir .و ماده 44 آن با 18 بند مربوط به استرداد مجرمان است
Palermo .7 مرکز سیسیل ایتالیا است که کنوانسیون ملل متحد بر ضدّ جنایات سازمان یافته فراملی در سال 2000 در این 

شهر امضا و به این نام مشهور شد. 
8. نظر شماره 85/30/15149 ؛ مورخ 1385/2/13 شورای نگهبان.

www.nazarat.shora-rc.ir  .9. مصوب 1380/3/20مجمع تشخیص مصلحت نظام
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قانون الحاق فوق نیز از مواردی است که تأییدیه شورای نگهبان را ندارد. 
بعضی از لوایح معاهده اســترداد با کشورهای غیر اســامی بعد از اینکه توسط 
شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد، مطرود شده است؛ مانند: لایحه موافقت‌نامه 

استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان.1
معاهدات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غیر اسلامی بعضاً بدون اعلام نظر 
شورای نگهبان و با اســتناد به اصل 94 قانون اساسی به دلیل اتمام مهلت اظهارِ نظر 
شورای نگهبان لازم‌الاجرا شده است؛ مانند: »قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی 
ايران به كنوانسيون بين‌المللی عليه گروگان‌گيری« و »قانون معاهده استرداد مجرمان 

بين جمهوری اسلامی ايران و جمهوری قزاقستان«.
بنابراین شورای نگهبان هیچ‌یک از قراردادهای استرداد جمهوری اسلامی ایران با 
کشورهای غیر اسلامی را تأیید ننموده و تنها برخی قراردادهای استرداد با کشورهای 
اسلامی را تأیید کرده است. از آنجا که اغلب ادلّه شورای نگهبان در ردّ قراردادهای 
استرداد مجرمان با کشورهای دیگر جنبه فقهی دارد، بررسی این ادلّه با رویکرد فقهی 

حائز اهمیت است.

ادلّه شورای نگهبان 
شــورای نگهبان برای مخالفت با مصوّبات مجلس در زمینه قراردادهای استرداد 

مجرمان غالباً به ادلّه مشابهی استناد کرده است که به ذکر یک متن اکتفا می‌کنیم:
شورای نگهبان در ردّ لایحه معاهده استرداد مجرمان بين ايران و دولت جمهوری 
خلق چین این‌طــور بیان کــرده: »همان‌گونه كه در موافقت‌نامه‌های مشــابه ديگر 
اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخی از مواد آن... اعمال 
مقرّرات غير منطبق با موازين شــرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نيز 
مواد متعدّدی مســتلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسی قوۀ قضائيۀ کشور 
چین و نيز ارجاع كارهای قضایی به دادگاه‌های كشــور طرف متعاهد می‌باشــد كه 

 1. مصوب1391/1/15 مجلس که در تاریخ 1391/2/30 از طرف شـــورای نگهبان خلاف موازین شـــرع شناخته شد.
www.nazarat.shora-rc.ir
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خــود موجب اثر دادن بر احكامی اســت كه در آن دادگاه‌هــا ولو برخلاف ضوابط 
اســامی صادر می‌گردد]خواهد بود[، خلاف موازين شــرع شناخته شد.« )جلسه 

1.)nazarat.shora-rc.ir ،1392/8/20 مورخ
با توجه به متن فوق و دیگر نظرات اســتدلالی شورای نگهبان، عمده مستندات 
فقهی این شــورا برای مخالفت با مصوبات مجلس در مورد استرداد مجرمان به قرار 

ذیل است:
1-باعث لازم‌الاجرا دانســتن اعمال مقررات غير منطبق با موازين شــرعی دولت 
طرف متعاهد می‌شــود که این خلاف شــرع اســت )جلســه مورخ 1392/8/20، 

  .)nazarat.shora-rc.ir
2-موجب تأیید صحت قوانين و صحت آيين دادرســی قوۀ قضائيه کشور طرف 
قرارداد می‌باشــد که این تأیید نیز خلاف شــرع است )جلســه مورخ 1392/8/20، 

.)nazarat.shora-rc.ir
3-مستلزم ارجاع كارهای قضایی به دادگاه‌های كشور طرف متعاهد می‌شود كه 
خود موجب اثر دادن به احكامی اســت كــه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط 

.)nazarat.shora-rc.ir ،1392/8/20 اسلامی صادر می‌گردد )جلسه مورخ
4-اگر چه استرداد صرفاً در مورد جرايمی پذيرفته شده است که به موجب قوانين 
هر دو طرف، قابل مجازات باشد، ممکن است مجازاتی که برای آن در دولت طرف 
متعاهد در نظر گرفته شده، مغاير با موازين شرعی باشد ) فاتحی‌زاده، 1394، 5-4(.

5-تحویل شــخص مســلمان به کفّار برای محاکمه وی، مصداق بارز تسلط و 
تفوّق کفّار بر مسلمانان است. قرارداد استرداد از این جهت نقض قاعده نفی سبیل و 

مخالف شرع است )فاتحی‌زاده، 1394، 5-4(.
6-در نظــام حقوقی اســام قضاوت و اجرای حكم از شــئون حاکم و ولیّ امر 
مســلمین اســت؛ لذا قضات باید مــأذون و منصوب از جانب وی باشــند. قضات 
دادگاه‌های کشــور طرف معاهد از ناحیه ولیّ امر نصب نشــده‌اند و نیز فاقد شرایط 

 1. همچنیـــن ذیل لایحه موافقت‌نامه اســـترداد مجرمان بين دولت جمهوری اســـامی ایـــران و دولت جمهوری هند.
www.nazarat.shora-rc.ir
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شــرعی لازم برای قضاوت از جمله عدالت، اســام و ... هستند و نمی‌توان مجرم 
خارجی، خصوصاً مسلمان شيعه را به ايشان تحويل داد )فاتحی‌زاده، 1394، 5-4(.1

7- برخی مواد این نوع قراردادها در موردی كه شخص مجرم، واقعاً مرتكب جرم 
‌شده مانع اجرای حكم الهی می‌گردد.

8-بعضاً باعث تأخير در اجرای حدود در فرض تحويل شــخص به دولت مقابل 
می‌شود.

9-راه‌های اثبات جرم در آن كشور بر اساس موازين اسلامی نمی‌باشد.
10-شرعاً حق اجرای مجازات را ندارند.2

در دلیل پنجم و ششم تحویل مسلمان به کشورهای دیگر مطرح شده است.

تحلیل برخی از ادلّه
همان‌طور که اشاره شد، تحلیل و بررسی همه ادلّه بالا و مبانی و منابع فقهی آن و تطبیق 
آن بر قراردادهای استرداد مجرمان و بررسی فقهی و حقوقی کلیه فروع این مسئله لازم 
است، ولی در این اثر صرفاً تحویل مسلمان به کشورهای دیگر مورد مداقّه قرار می‌گیرد.

از آنجا که ممکن اســت کشور طرف قرارداد اســترداد با کشور ایران، کشوری 
اســامی یا غیراســامی باشــد بحث را در دو بخش ادامه می‌دهیــم؛ یکی تحویل 

مسلمان به کشورهای اسلامی و دیگری تحویل مسلمان به کشورهای غیراسلامی.

یک: تحویل مسلمان به کشورهای اسلامی
درباره استرداد مسلمان به کشورهای اسلامی قولی پیدا نشد، اما ادلّه‌ای را می‌توان 
برای جواز یا عدم جواز آن ارائه کرد. در صورت عدم تمامیّت ادلّه عدم جواز استرداد 

باید سراغ اصول عملیه جاری در این‌باره مانند اصل برائت برای حکم جواز رفت.

1. همچنین ر.ک: گزارش ششصد و پنجاه و ششمين جلسه مجمع مشورتی فقهی شورای محترم نگهبان در سال 1392 در 
ردّ لايحه معاهده استرداد مجرمان بين جمهوری اسلامی ايران و جمهوری خلق چين 1392/08/20.

2. از دلیل 7تا10 از گزارش دويست و هشتاد و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهی شورای محترم نگهبان در 1385/09/14 
در مورد لايحه موافقت‌نامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت جمهوری قرقيزستان.
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بررسی ادلّه عدم جواز 
برای عدم جواز استرداد مسلمان به کشورهای اسلامی دیگر دو دلیل ذیل به ذهن 
خطــور می‌کند، ولی این ادلّه برای اثبــات عدم جواز کفایت نمی‌کنند. در ادامه، به 

تبیین و نقد این دو دلیل می‌پردازیم.

1. نقد تمسک به عدم ولایت حاکم بر اخراج مسلمان
برای اثبات عدم جواز اســترداد مسلمان به کشورهای اسلامی نمی‌توان به »عدم 
ولایت حاکم بر اخراج مسلمان« تمسّک کرد. توضیح اینکه حاکم اسلامی نمی‌تواند 
مسلمان را به کشورهای اسلامی دیگر بازگرداند؛ زیرا در فقه مطرح است که امام در 
شــرایط عادی حق ندارد مسلمانی را از شهری به شــهر دیگر در دارالاسلام اخراج 
کند. علامه حلی درباره اســترداد مسلمان به دارالحرب می‌فرماید: »حاکم اسلامی 
حتی در صورت جواز اســترداد هم نباید او را به رفتن به دارالحرب مجبور کند؛ زیرا 
امام حق ندارد مسلمانی را از یکی از شهرهای دارالاسلام به شهر دیگر اخراج کند، 

تا چه رسد به اینکه بخواهد او را به دارالحرب بازگرداند« )حلّی،1412، 142/15(. 
ایــن کلام علامه حلّی دلالت دارد بر اینکه بازگرداندن مســلمان به کشــورهای 

اسلامی دیگر ممنوع است. ولی این مطلب خارج از موضوع است؛ زیرا: 
اولًا همان‌طور که گفته شــد، مسئله اســترداد مجرمان در جایی است که جرمی 
اتفاق افتاده باشــد یا متهم به آن باشد، در حالی‌که عدم جواز اخراج مسلمان مربوط 

به مسلمان غیرمجرم است.
ثانیاً استرداد مجرم یا متهم برای محاکمه و اجرای مجازات است، نه اخراج به نحو 
کلی؛ یعنی در اســترداد بعد از اتمام محاکمه و مجازات، شخص حق دارد به کشور 

خود باز گردد.

2. نقد تمسک به تحاکم به طاغوت و سلطان جائر
همچنین برای اثبات عدم جواز اســترداد مســلمان به کشــورهای اسلامی دیگر 
نمی‌توان به ممنوعیت تحاکم به طاغوت و ســلطان جائــر که از ادله‌ای چون مقبوله 
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عمر بن‌حنظله و روایت ابی‌خدیجه برخواسته است، تمسک نمود. چراکه مسلمانان 
حق ندارند برای رسیدگی به امور قضایی خود به دستگاه قضایی که مشروعیت ندارد، 
مراجعه نمایند. با توجه به ذیل روایت عمر بن‌حنظله )کلینی، 1407، 67/1( مراجعه 
به قضاتی که از طرف معصوم نصب عام شده‌اند که همان فقها باشند، جایز و حکم 
هُ  نَّ

َ
آن‌ها صحیح و نافذ اســت، اما مراجعه به غیر از این قضات طبق صدر روایت »لِ

نْ يُكْفَرَ بِهِ...« تحاکم به طاغوت و سلطان جور 
َ
هُ أ مَرَ اللَّ

َ
اغُوتِ وَ قَدْ أ خَذَهُ بِحُكْمِ الطَّ

َ
أ

اســت که جایز نمی‌باشــد؛ در نتیجه حکم آن‌ها نیز نافذ نیست؛ چرا که می‌‌فرماید: 
حتی اگر حق خود را با حکم این نوع قضات بگیرد در حقيقت به‌طور حرام م‏ىگيرد؛ 
زيــرا آن را به حكم و با رأ‌ی طاغوت و آن قدرتى گرفته كه خدا دســتور داده به آن 

كافر شود.
از طرفـی، بازگردانـدن مسـلمان به کشـورهای اسالمی یا برای محاکمه اسـت یا 
مجـازات کـه هـر دو از امور قضایی اسـت. دیگر اینکه قضات کشـورهای اسالمی 
منصـوب از طـرف امـام زمـان‌ نیسـتند، چـون فقیـه نیسـتند و منصـوب از طرف 
فقیـه هـم نیسـتند؛ بـه همیـن دلیل، قضـات جور به‌شـمار می‌رونـد و احـکام صادره 
آن‌هـا از نظـر اسالم نافـذ نیسـت؛ در نتیجـه، بازگردانـدن مسـلمان بـه کشـورهای 
اسالمی بـرای محاکمـه یـا اجـرای مجـازات نوعـی تحاکـم بـه طاغـوت اسـت که 

حـرام می‌باشـد. 
استدلال فوق ناتمام است؛ زیرا درست است که تحاکم به طاغوت جایز نیست، 
ولی باید دید که تحاکم به چه معناست؟ آیا شامل استرداد مجرمان و متهمان می‌شود؟ 
به‌نظر می‌رســد که هیچ‌یک از دو روایت عمر بن‌حنظله و ابی‌خدیجه شــامل مسئله 
اســترداد نمی‌شود؛ زیرا تحاکم یعنی بردن شــکواییه نزد قاضی و درخواست صدور 
حکم از او، ولی در استرداد مجرمان، تحاکم نه نسبت به خود مجرم صدق می‌کند 

و نه حاکم و حکومت. 
نســبت به خود مجرم تحاکم نیســت؛ زیرا وی نمی‌خواهد بــا رضایت خود به 
قوه‌قضاییه کشور دیگر مراجعه کند، چرا که استرداد وقتی است که فرد را به‌رغم میل 
او به کشور دیگر تحویل دهند. نسبت به حاکم و حکومت اسلامی نیز تحاکم صدق 
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نمی‌کند؛ زیرا حکومت با عمل استرداد، تحاکم به قضات یا قوه‌قضاییه کشور دیگر 
نمی‌کند و به هیچ عنوان درخواست صدور حکم از آن‌ها نمی‌کند، بلکه صرفاً فردی 

را به آن‌ها طبق قرارداد تحویل می‌دهد. 
بنابراین، دو روایت مورد نظر تخصصاً خارج هســتند و شــامل استرداد مجرمان 

نمی‌شوند. 
نْ يَكْفُرُوا بِهِ)نساء/60( که طبق همه مکلفند 

َ
مِرُوا أ

ُ
ولی به بخش پایانی آیه وَ قَدْ أ

که به طاغوت کافر باشــند، می‌توان برای حرمت استرداد استناد کرد؛ چون استرداد 
مجرم یا متهم به آن‌ها با کفر به طاغوت منافات دارد. 

3. قبول حکومت جائر
همان‌طور که اشاره شد، قبول حکومت جائر در قرآن کریم مورد نهی قرار گرفته 
نْ 

َ
ــيْطَانُ أ يدُ الشَّ نْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِ

َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَ قَدْ أ نْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّ

َ
يدُونَ أ اســت. يُرِ

هُمْ ضَلَالًا بَعِيداً)نساء/60(؛ م‌ىخواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل  يُضِلَّ
بروند؟! با اينكه به آن‌ها دســتور داده شــده كه به طاغوت كافر شــوند. امّا شــيطان 
م‌ىخواهد آنان را گمراه كند، و به بيراهه‌هاى دور دستى بيفكند. این آیه بر تکلیف به 

کفر به طاغوت و عدم قبول حکومت جور و طاغوت دلالت دارد. 
سؤال مطرح این است که منظور از قبول و عدم قبول طاغوت چیست؟ در پاسخ 
می‌توان گفت: این آیه اطلاق دارد و شــامل قبول امور سیاســی، نظامی، اقتصادی، 
قانون‌گذاری و قضایی مانند قضاوت، محاکمه، صدور حکم و مجازات می‌شــود. 
یعنی قبول و تأیید طاغوت و حکومت جور در امور ذکرشده و مانند آن مشمول نهی 

در آیه است. 
نکته دیگر اینکه حکومت‌های کشــورهای اســامی منصوب و مشروع نیستند، 
همچنان‌که در استنادات شــورای نگهبان در ردّ برخی قراردادهای استرداد ذکر شد 
و اشــاره داشت: »در نظام حقوقی اسلام قضاوت و اجرای حكم از شئون حاکم و 
ولیّ امر مسلمین است و لذا قضات باید مأذون و منصوب از جانب او باشند. قضات 
دادگاه‌های کشــور طرف معاهــد از ناحیه ولیّ امر نصب نشــده‌اند.«)فاتحی‌زاده، 
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1.)5-4 ،1394
با توجه به این مطلب، بازگرداندن مسلمان به این کشورها برای محاکمه یا اجرای 
مجازات نوعی قبول و تأیید این حکومت‌هاســت. چنان‌که در ادلّه شورای نگهبان، 
تأیید صحت قوانين و صحت آيين دادرســی قوۀ‌قضائيــه، ارجاع كارهای قضایی به 
دادگاه‌های كشــور طرف متعاهد اشاره شــده بود. بنابراین، استرداد مجرم یا متهم به 

آن‌ها با کفر به طاغوت منافات دارد.

دو: تحویل مسلمان به کشورهای غیراسلامی
حقّ امتناعِ دولتِ موردِ تقاضا، از اســترداد اتباع خود در اکثر اسناد بین‌المللی2  و 
قوانین مربوط به استرداد مانند قانون استرداد3  ایران پذیرفته شده است؛ زیرا هر دولتی 

خود را موظف به حمایت از اتباع خود می‌داند و اتباع خود را مسترد نمی‌کند.
اســترداد و تســلیم اتباع داخلی به کشــورهای دیگر عملی خلاف حقّ حمایت 
سیاسی افراد اســت. بنابراین، اکثر دولت‌ها با استرداد اتباع خود موافقت نمی‌کنند. 
زیــرا حمايت از اتباع خود را در اولويت قرار داده و صلاحيت شــخصی را مقدّم بر 

صلاحيت سرزمينی می‌دانند )آل‌حبیب، 1378، 177-176(. 
اما در قوانین و اســناد مربوط به اســترداد در مورد عقیــده، دین و مذهب قاعده 
خاصی وجود ندارد. اینکه فرد مورد نظر جهت استرداد چه دین و مذهبی دارد از دید 

اسناد بین المللی اهمیتی نداشته است. 
حال اگر مرزهای دارالاســام، عقیدتی باشــد و تمام مسلمانان اتباع دارالاسلام 

1. ر.ک: گزارش ششصد و پنجاه و ششمين جلسه مجمع مشورتی فقهی شورای محترم نگهبان در سال 1392 در ردّ لايحه 
معاهده استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوری خلق چين 20/08/1392.

23. بند 2 ماده 6 کنوانســـیون اروپایی استرداد مقرر می‌دارد که: »چنانچه دولت مورد تقاضا با استرداد تبعه خود موافقت 
ننماید می‌بایستی بنا به درخواست دولت تقاضا‌کننده موضوع را به منظور رسیدگی قضایی به مقامات صلاحیت‌دار ارجاع 

نماید...«.
2. بند 2 ماده 6 کنوانســـیون اروپایی اســـترداد مقرر می‌دارد که: »چنانچه دولت مورد تقاضا با استرداد تبعه خود موافقت 
ننماید می‌بایستی بنا به درخواست دولت تقاضا‌کننده موضوع را به منظور رسیدگی قضایی به مقامات صلاحیت¬دار ارجاع 

نماید...«.
3. ماده 8 قانون استرداد مجرمان یکی از شرایط استرداد را چنین بیان می‌کند که شخص مورد تقاضای استرداد نباید ايرانی 

باشد.
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باشــند، عدم استرداد مسلمان به کشورهای دیگر مصداقی از قاعده رایج است؛ ولی 
در وضعیت فعلی مرزهای رایج مورد پذیرش است و تابعیت نیز معنای خاصّ خود را 
دارد؛ لذا باید دید نظر اسلام در مورد تحویل مسلمان به کشورهای دیگر در وضعیت 

فعلی چه حکمی دارد؟

اقوال در مسئله 
در منابع فقهی شیعی، در خصوص مسئله بازگرداندن مسلمان به کشور غیراسلامی 
فتوایی یافت نشد،اما به فقهای اهل سنت سه قول جواز و عدم جواز و تفصیل در مسئله 
استرداد مسلمان، نسبت داده شده )عوده، بی‌تا، 300/1( که این نسبت‌ها نارواست. 
یکی از نویسندگان اهل سنت ذیل عنوان: »تسلیم مجرمان به دولت غیر اسلامی« 
نظرات فقهای اهل سنت را به سه دسته تقسیم نموده است: دسته‌ای )احمد و برخی 
از فقهای مالکی( قائل به جواز تسلیم مسلمان به کفار هستند. دسته‌ای دیگر )ابوحنیفه 
و برخی از فقهای مالکی( قائل به عدم جواز و دســته ســوم )شافعی( قائل به تفصیل 
هستند؛ با این بیان که اگر مسلمان در کشور کافر دارای قوم و عشیره‌ای باشد که از 
او حمایت کنند، تسلیم او جایز و در غیر این صورت جایز نیست. علت این حکم را 
جلوگیری از فتنه معرفی می‌کند )عوده، بی‌تا ، 300/1(، یعنی اگر مسلمان در کشور 
کفر دارای حامی نباشد، استرداد او باعث وقوع فتنه است و با این استرداد معاونت در 

وقوع فتنه صدق می‌کند.
آنچه این نویســنده به فقهای اهل سنت نســبت داده، نادرست است؛ زیرا آنچه 
فقهای اهل ســنت بیان کرده‌اند درباره اســترداد مجرمان نیست، بلکه صرفاً تسلیم 
مســلمان غیر مجرم به کفار را مطرح کرده‌‌اند که اگر دارای عشــیره و حامی نباشد 
تحویل داده نمی‌شود )أبو يحىي السنكيی، بی‌تا،  227/4؛ ر.ک: إبن‌قدامه، 1388، 
301/9(. هیچ اشاره‌ای نه در عنوان مطلب و نه در خلال مطلب و نه در پایان بحث 
به مجرم بودن این مســلمان نکرده‌اند. مگر اینکه ایشان از اطلاق عبارت فقها به این 
نتیجه رسیده باشــد که این هم صحیح نیست؛ زیرا این فتاوا در مقام بیان این جهت 
نبوده‌اند و اطلاق ندارند؛ بنابراین، این عبارات اهل ســنت ارتباطی با مسئله استرداد 
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مجرمان ندارد؛ چنان‌که همین فتوا در کتب فقهی شیعه نیز وجود دارد، ولی هیچ‌یک 
از عبارات آن‌ها از جهت مجرم بودن یا نبودن مسلمان مورد نظر اطلاق ندارند؛ برای 
مثال، شــیخ طوسی می‌فرماید:»مسلمانی که به کشور اسلامی هجرت کرده تنها در 
صورتی می‌تــوان او را بازگرداند که در دارالکفر دارای حامیان قدرتمندی مانند قوم 
و قبیله بزرگ و مانند آن باشــد تا از او در مقابل دیگران دفاع کنند تا بتواند دین خود 
را حفظ کند و آزادانه به وظایف دینی خود بپردازد و مشــکلی برای او پیش نیاید.« 

)طوسی، 1387، 52/2؛ حلّی، 1412، 142/15؛ نجفی،1404، ‏308/21(.
بعد از تبیین اینکه در مورد اســترداد مجرم مسلمان به کشورهای غیراسلامی قول 
مشخصی وجود ندارد و آنچه که استناد شده اصلًا مربوط به بحث استرداد مجرمان 
نیست، اکنون ادلّه‌ای که می‌تواند در این‌باره مستمسک قرار بگیرد را مورد کنکاش 

قرار می‌دهیم.
الف( دلیل جواز

بــا توجه به اینکه برخی برای جواز اســترداد به »صلح حدیبیه« اســتناد کرده‌اند 
)عباسی،1373، 29-34(؛ برای بررسی این دلیل لازم است ابتدا توضیحاتی راجع به 
خود »صلح حدیبیه« و نحوه استدلال به آن ارائه، سپس مورد نقد و بررسی قرار گیرد. 
برخی در بحث مورد نظر به صلح حدیبیه چنین استدلال کرده‌اند:»]اسلام در صلح 
حدیبیه[ اولین قرارداد مکتوب استرداد مجرمان را ارائه داده است و دولت اسلامی را 
مجاز ساخته است که در صورت اقتضای مصلحت اسلام و مسلمین به انعقاد قرارداد 
استرداد مجرمان حتی با عدم شرط معامله متقابل... بپردازد« )عباسی،1373، 34(.

در صلــح حدیبیه، لــزوم بازگرداندن هر فراری از قریش به مدینه توســط حاکم 
اسلامی، مورد امضای پیامبر قرار گرفت. علاوه بر اینکه پیامبر اکرم به آن عمل 
می‌کرد و عمل پیامبر نیز حجّت اســت؛ زیرا هنوز در حال نوشــتن بودند که پسر 
سهیل بن‌عمرو به نام ابوجندل که از دست کفار مکّه گریخته و برای پناهنده شدن به 
اسلام به سمت مدینه در حرکت بود، سر رسید. سهیل گفت: قبل از اینکه او به اینجا 
برسد، قرارداد ما به پایان رسیده بود. پیامبر فرمود درست می‌گویی و طبق مفاد این 
صلحنامه او را به مشــرکان مکه مسترد نمود« )ر.ک: طبری، 1879، 271/2-281؛ 
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إبن‌اثیر، 1386، 205-200/2(.
اگر گفته شــود استرداد مجرمان در جایی مطرح است که عمل مورد نظر از دید 
هر دو طرف قرارداد اســترداد، جرم‌انگاری شده باشد، در حالی‌که در جریان صلح 
حدیبیه، عمل افراد مورد نظــر یا اصلًا جرم نبود یا تنها از دید متقاضی)قریش( جرم 

محسوب می‌شد و جرم انگاری نهایتاً یک‌طرفه بوده است نه متقابل.
در پاســخ می‌توان گفت وقتی در جایی‌که عمــل ارتکابی تنها از دید کفار جرم 
باشد و از دید اسلام جرم نباشد، استرداد جایز باشد، به طریق اولی در جایی‌که اسلام 
نیز آن را جرم بداند، جایز اســت؛ زیرا حالت دوم وضعیت بدتری نســبت به حالت 
اول دارد؛ چرا که کاری را مرتکب شــده که نه تنها کفار، بلکه اسلام نیز آن را جرم 
می‌داند؛ یعنی وقتی پیامبر کســی را که کار جایــزی را انجام داده، به قریش باز 
می‌گرداند، به طریق اولی، کســی که کار حرامی مرتکب شــده را می‌توان به کفار 

بازگرداند.
نقد و بررسی

با قطع نظر از اینکه آیا صلح حدیبیه و امثال آن از جهات مختلف می‌تواند مرجع 
حقوق بین الملل با تعاریف امروزین آن باشد یا خیر، به‌نظر می‌رسد استدلال به صلح 
حدیبیه برای اثبات جواز اســترداد مسلمان به کفار با اشــکالاتی مواجه است که به 

اختصار بیان می‌نماییم:
1. اســتردادِ مجرمان با هدف محاکمه و اجرای مجازات صورت می‌گیرد، ولی 
در صلح حدیبیه این احتمال وجود دارد که هدف از اســترداد، محاکمه و مجازات 
نباشد، بلکه هدف، بازگرداندن آن‌ها به خانواده و عشیره بوده باشد. حتی این احتمال 
نیز وجود دارد که این صلح در مورد پناهندگی باشــد و نه استرداد؛ بنابراین، با وجود 
این احتمالات نمی‌توان به صلح حدیبیه اســتنناد کرد؛ چرا که صرف احتمال باعث 

بطلان استدلال می‌شود.
2. این صلح‌نامه حتی اگر به‌عنوان دلیل پذیرفته شــود، اخص از مدعاست؛ زیرا 
عبارت »من أتی من قریش« در این معاهده از حیث افراد مورد نظر برای اســترداد، 
مطلق اســت و در بدو امر چنین به‌نظر می‌رســد که حتی شامل مردان مسلمانی که 
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حامی خاصی ندارند و خوف آزار و اذیت و قتل آن‌ها وجود دارد نیز می‌شــود، ولی 
چنین نیســت و یقیناً این عبارت مطلق نیســت؛ زیرا اگر مطلق اراده شــده بود، باید 
شــامل زنان نیز می‌شد، در حالی‌که همان‌طور که ذکر شد، مراد از این معاهده زنان 
نبوده‌انــد؛ به همین دلیل پیامبر زنانی را که از دســت قریــش فرار کرده بودند به 

قریش بازنگرداند. 
بنابرایــن، باید قدر متیقّن آن را اخذ کرد که با توجه به ادلّه دیگر قدر متیقّنی که 
مشــمول این معاهده باشد، استرداد مردان مسلمانی است که حامی قدرتمندی برای 

دفاع از خود در بین کفار دارند و خوف آزار و اذیت و قتل آن‌ها وجود ندارد.
3. بر فرضی هم که مفاد این صلح با مبانی اســترداد مجرمان ســازگار باشد، این 
احتمال وجود دارد که قبول اســترداد مسلمانان از ســوی پیامبر در صلح حدیبیه 
از باب حکم حکومتی در یک قضیه خارجیه بوده باشــد نه حکم اولیه و تشخیص 
احکام حکومتی به دست حاکم اسلامی است. در حالی که بحث این نوشتار بررسی 
مسئله از جهت حکم اولیه اســت نه حکم حکومتی؛ بنابراین، نمی‌توان برای اثبات 
جواز اســترداد مسلمان به دار‌الکفر به صلح حدیبیه و مفاد آن استناد کرد. همچنین، 

نمی‌توان در حالت‌های عادی به جریان صلح حدیبیه استدلال کرد.

ب( ادلّه عدم جواز 
با توجه به اینکه شــورای نگهبان هیچ‌یک از قراردادهای استرداد مجرمان ایران با 
کشــورهای غیر اسلامی را به‌خاطر خلاف شرع بودن تأیید نکرده است، در راستای 
بررســی دلایل این نظر و در محدوده این نوشــتار، ادلّه احتمالی عدم جواز استرداد 

مسلمان به کشورهای غیراسلامی را بیان و بررسی می‌نماییم:
1.  قاعده نفی سبیل 

قاعده نفی ســبیل یکی از مهمترین ادلّه‌ای است که می‌تواند به‌عنوان دلیل عدم 
جواز تحویل مسلمان مجرم به کشورهای غیر اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. چنان‌که 
ذکر شــد، در ادلّه شورای نگهبان در عدم تأیید قراردادهای استرداد، تحویل شخص 
مســلمان به کفار جهت محاکمه وی، مصداق بارز تسلط و تفوّق کفّار بر مسلمانان 
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اســت، قرارداد اســترداد از این جهت نقض قاعده نفی ســبیل و خلاف شرع است 
)فاتحــی‌زاده، 1394، 4-5(. به‌دلیل گســتردگی مطالب این بحث، چنان‌که گفتیم 
بررســی خصوص این قاعده در استرداد مجرمان در نوشتار دیگری از نگارنده انجام 

شده است1.

2.  حرمت تأیید قوه قضاییه کفار
يدُونَ  نْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِ

ُ
نْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أ

ُ
هُمْ آمَنُوا بِما أ نَّ

َ
ذِينَ يَزْعُمُونَ أ لَمْ تَرَ إِلَى الَّ

َ
ذیل آیه أ

نْ يَكْفُرُوا بِهِ )نســاء/60( می‌تواند دلیل دیگری 
َ
مِرُوا أ

ُ
نْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أ

َ
أ

برای عدم جواز اســترداد مســلمان به کفار باشــد. چنان‌کــه در بحث قبل )تحویل 
مســلمان به کشورهای اسلامی( گذشت ذیل همین آیه امر به کفر به طاغوت نموده 
نْ يَكْفُرُوا بِهِ یعنی نباید طاغوت را تأیید کرد و این غیر از تحاکم و 

َ
مِرُوا أ

ُ
است: وَ قَدْ أ

ترافع به طاغوت است؛ چرا که تسلیم مجرم یا متهم به کفار به معنای تأیید قوه قضاییه 
آن‌هاســت، در حالیکه در این آیه به عدم تأیید کفار امر شــده است، و امر به کفر به 

معنی نهی است و دلالت بر حرمت تأیید کفّار می‌کند. 
برخی اشــکال و جواب‌هایی که نسبت به تمســک به قاعده نفی سبیل2 مطرح 

است، در مورد حرمت تأیید قوه قضاییه نیز قابل طرح می‌باشد. 

3.  قاعده حرمت اعانه بر إثم
برای اثبات عدم جواز اســترداد مسلمان به کفار می‌توان به قاعده حرمت اعانه بر 
اثم تمسک نمود. مفاد این قاعده این است که »مساعدت گنهکار در جهت تحقق 
معصیت چه مساعدت عملی و چه مساعدت فکری« )فاضل لنکرانی، 1416، 451( 
حرام است و این مساعدت با فراهم کردن تمام یا بعضی از مقدمات کار حرام محقق 

1. محمدی کرجی، رضا، »آیه نفی سبیل و استرداد مجرم مسلمان به کشور غیرمسلمان«، دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق 
اسلامی، بهار و تابستان 1395، سال دوم شماره 4. صص:88-61.

2. ر.ک: محمدی کرجی، رضا، »آیه نفی سبیل و استرداد مجرم مسلمان به کشور غیرمسلمان«، دوفصلنامه قرآن، فقه و 
حقوق اسلامی، بهار و تابستان 1395، سال دوم شماره 4، ص70 به بعد.
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می‌شود.
فارغ از مباحثی که در مورد مستندات و دلالت این قاعده مطرح است، بر مبنای 
کسانی که این قاعده را تعمیم می‌دهند چه اینکه مساعدت‌دهنده قصد وقوع آن حرام 
را داشته باشد یا نداشته باشد و چه اینکه آن حرام واقع شود یا نه1، استرداد مسلمان به 
کفار مقدمه محاکمه ظالمانه و اجرای مجازات می‌شود؛ در نتیجه، اعانه بر إثم صدق 

می‌کند. 
اگـر چـه طبـق فـرض، جرمـی که ایـن مسـلمان مرتکب شـده از نظر اسالم نیز 
جـرم اسـت و صرفـاً بـرای اجـرای مجـازات و در صـورت متهم بـودن با وجـود ادلّه 
کافـی وی را بـرای محاکمـه و اجـرای مجـازات بـه کشـور کفـر تحویـل می‌دهند، 
ولـی ارجـاع كارهـاي قضایـی به دادگاه‌های كشـور طـرف متعاهد موجـب اثر دادن 
بـر احكامـی اسـت كـه در آن دادگاه‌ها حداقل در آیین دادرسـی بـر خلاف ضوابط 

اسالمی صادر می‌گـردد.2
به‌علاوه، کفار هم مکلف به فروع هســتند و از طرفی، شرایط قضاوت و اجرای 
احکام را ندارند؛ بنابراین، اگر نفس قضاوت و اجرای حکم توسط کفار گناه باشد، 
استرداد مسلمان مجرم برای رسیدگی قضایی و اجرای احکام توسط کفار نیز اعانه بر 

اثم محسوب می‌شود.

4. آیه لاترجعوهن الی الکفار
برخــی از نویســندگان )عــوده، بی‌تا، 1/ 299( بــرای عدم جواز اســترداد زنان 
ذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ  هَا الَّ يُّ

َ
مسلمان به کفار به این آیه استناد کرده‌اند که می‌فرماید: يا أ

ارِ )ممتحنه/10( با این توضیح که کلمه  الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ... فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّ

1. برای بحث اعتبار یا عدم اعتبار قصد در اعانه ر.ک به: )شیخ انصاری،1411، ‌68/1 - 71(.
2. شورای نگهبان در ردّ لایحه معاهده استرداد مجرمان بين ايران و دولت جمهوری خلق چین در جلسه مورخ 1392/8/20 
چنین می‌نویسد: »همان‌گونه كه در موافقت‌نامه‌های مشابه ديگر اظهارنظر شده است. اين لايحه از اين جهت كه اطلاق 
برخی از  مواد آن... اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نيز مواد متعددی 
مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسی قوۀ قضائيه کشور چین و نيز ارجاع كارهای قضایی به دادگاه‌های كشور 
طرف متعاهد می‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامی است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر 

.)www.shora-rc.ir( ».می‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد
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 به معنای بازنگرداندن فعل نهی است و ظهور در حرمت دارد. بنابراین،  لاتَرْجِعُوهُنَّ
این آیه می‌رســاند زنانی که مسلمان بوده یا مســلمان شده‌اند بازگرداندنشان به کفار 
حرام می‌باشد. عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنایی ذیل بحث تسلیم مجرمان 
به دولت غیر اســامی همین برداشــت را از آیه نموده است و می‌نویسد:»تسلیم زن 
ذِينَ  هَا الَّ يُّ

َ
مسلمان به دولت غیر اسلامی در هیچ حالتی جایز نیست ... به دلیل آیه يا أ

آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ...«) عوده، بی‌تا، 1/ 299(.

نقد و بررسی
آیه مورد بحث به‌دلایل زیر خارج از موضوع است:

اولًا فارغ از اشـکال اختصاص آیه به زنان و عدم شـمول اسـترداد مردان، این آیه 
ربطـی به اسـترداد مجرمـان ندارد. زیـرا خداوند می‌فرمایـد: »آن‌هـا را بازنگردانید« 
و دلیـل اینکـه بازگردانـدن ایـن زنـان بـه کفـار را ممنـوع می‌کنـد، ایـن اسـت کـه با 
اسالم آوردن ایـن زنـان علقه زوجیت بین آن‌ها و همسرانشـان باطل شـده اسـت. بر 
ایـن اسـاس ایـن آیـه در مـورد زنـان مؤمنی اسـت کـه از نظر اسالم مرتکـب جرمی 
نشـده‌اند؛ در حالی‌کـه اسـترداد مجرمان،مربـوط بـه جایـی اسـت کـه فـردی مرتب 
جـرم شـده باشـد یا متهـم به آن باشـد. بنابرایـن، آیه فوق ربطـی به اسـترداد مجرمان 
نـدارد و اسـتدلال بـه آن برای اثبات حرمت اسـترداد زنان مسـلمان به کفـار بی‌مورد 

است.
بـا توجـه بـه آنچـه ذکـر شـد، معنـای تعبیـرات برخـی فقهـا در مـورد حرمـت 
بازگرداندن زنان به کفار روشـن می‌شـود. مثلًا نگاشـته‌های شـیخ طوسـی )طوسـی، 
1387، 53/2( و صاحـب جواهـر )نجفـی، 1404، 301/21( و علامـه در منتهـی 
المطلـب )حلـی،1412، 15/ 132( و در تذکـره )حلـی، بی‌تـا، 362/9(، همگی در 
مـورد زنـان مهاجـر غیـر مجرم اسـت، در حالی‌که بحث این نوشـتار در مـورد مجرم 

است.
ثانیاً این احتمال وجود دارد که این آیه در مورد پناهندگی باشد و با وجود احتمال 
دیگر در مورد آیه نمی‌توان به آن استناد کرد. اگر اسلام آوردن و الحاق به مسلمانان 
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از دید کفار جرم باشد و عمل زنانی که به کشور اسلامی پناهنده شده‌اند، پناهندگی 
سیاسی باشــد، در این‌صورت نمی‌توان به این آیه استناد کرد؛ زیرا پناهنده سیاسی و 

جرایم سیاسی از موارد استثنای استرداد مجرمان است. 
اینکــه آیه مورد نظر بر کدام‌یک از مطالب بالا دلالت دارد در جای دیگری باید 
بررســی شــود، ولی با توجه به آنچه گذشت هر کدام که باشد، نمی‌توان به آیه برای 

استرداد مجرمان استدلال کرد.

5. ادله وجوب هجرت از دارالحرب
برای اثبات عدم جواز اســترداد مســلمان به کفار نمی‌توان به ادلّه دال بر وجوب 
هجرت از دارالحرب اســتناد کرد. توضیح اینکه اگر مسلمانی در دارالحرب زندگی 
می‌کند، نتواند احکام و شــعائر اســام را در آنجا اجرا کند، ادله‌ای وجود دارد که 
می‌گویند واجب اســت دارالحرب را رها کرده و به دارالاســام هجرت نماید. بین 
مسئله هجرت و مسئله اســترداد مجرمان از لحاظ موضوع، رابطه عموم و خصوص 
من‌وجه است. نقطه اشتراک این دو جایی است که مسلمانی مرتکب جرمی شود و 

بخواهد به دارالاسلام هجرت کند.
مفهوم »هجرت« دارای دو جنبه است؛ یکی هجرت از مبدأ و دیگری هجرت به 
مقصد؛ یعنی هجرت امکان ندارد مگر از یک مبدأ شروع و به یک مقصد پایان یابد. 
حال اگر قرار باشــد، در مبدأ هجرت واجب باشــد و در مقصد هم استرداد او جایز 
باشــد، نقض غرض پیش می‌آید؛ زیرا هدف از وجوب هجرت این است که با دور 
شدن از دارالکفر و ورود به دارالاسلام بتواند شعائر و احکام دین خود را حفظ نماید، 
حال اگر قرار باشــد به محض ورود به کشــور اســامی، حکومت اسلامی به‌سبب 
انعقاد قرارداد استرداد مجرمان او را به دارالکفر بازگرداند، این هدف محقق نمی‌شود، 

بلکه نقض غرض می‌شود. 
نقد و بررسی

اولًا موضوع این ادله با موضوع اســترداد متفاوت اســت؛ زیرا ایــن ادلّه در مورد 
مسلمان غیر مجرمی اســت که می‌خواهد دین خود را حفظ کند، ولی در دارالکفر 
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این امکان برای او وجود ندارد؛ لذا دستور داده می‌شود که از دارالکفر به دارالاسلام 
هجرت کند، ولی بحث این نوشتار در مورد مسلمانی است که مرتکب عملی شده 
که از نظر اسلام هم جرم است و برای فرار از مجازات به کشور اسلامی آمده است.

ثانیاً بر فرض اینکه جواز تحویل دادن مسلمان به کفار، نسبت به وجوب هجرت، 
نقض غرض محســوب شود، پاسخ این است که با شرط اســترداد مجدد )که غالباً 
در معاهدات و قوانین اســترداد مجرمان وجود دارد( در معاهده استرداد می‌توان این 
مشکل را حل کرد. کشور متقاضی اســترداد، بعد از اجرای مجازات، باید مجرم را 
مجدداً طبق معاهده به کشــور متقاضی‌عنه تحویل دهد. مجرم مســلمان نیز پس از 
اجرای مجازات، طبق همین نکته به کشــور اسلامی عودت داده می‌شود. افزون بر 
ایــن، در خیلی از موارد پس از اجــرای مجازات، منعی برای مهاجرت مجدد وی به 

کشور اسلامی وجود ندارد.

6. دلیل ترکیبی
بــا توجه به برخی نکات حقوقی و فقهی، می‌توان اســتدلالی بــرای عدم جواز 

استرداد مسلمان به‌شرح ذیل ارائه داد:
1. استرداد اتباع جزو استثنائات استرداد مجرمان است.

2. نحــوه اعطای تابعیت به اشــخاص و وضع قوانین در این‌بــاره برای دولت‌ها 
اختیاری است. یعنی هر دولتی طبق شرایط و اقتضائات خود، سیستم خاصی را برای 

اعطای تابعیت انتخاب می‌کند.
3. در قوانین و اســناد مربوط به اســترداد در مورد عقیده، دین و مذهب، قاعده 
خاصی وجود ندارد، حال اگر مرزهای دارالاسلام را عقیدتی و تمام مسلمانان را اتباع 
دارالاسلام بدانیم، عدم استرداد مسلمان به کشورهای دیگر مصداقی از قاعده رایج 

بالا می‌باشد.
بنابراین، طبق این دیدگاه استرداد مجرم یا متهم مسلمان به کشورهای غیر اسلامی 
جزو استرداد اتباع محسوب شده و استرداد اتباع با توجه به استثنای آن در معاهدات 

استرداد مجرمان، قابل اِعمال نیست.
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نتیجه‌گیری
بررسی مســتندات شــورای نگهبان در مورد ردّ قراردادهای استرداد مجرمان مدّ 
نظر این نوشتار قرار گرفت و به دلیل تکثر ادلّه و مستندات و تکثّر جنبه‌های مختلف 
حقوقی اســترداد مجرمان، از جمله زوایای مختلف مجرم، جرم، و دو کشور طرف 
اســترداد )متقاضــی و متقاضی‌عنه( و فروض مختلف هر یــک از زوایای آن )مانند 
جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم حدّی و غیرحدّی، جرایم 
سیاســی و نظامی و عادی، و وضعیت جرم‌انگاری در دو کشــور طرف استرداد؛ یا 
اسلامی و غیراسلامی بودن کشورهای طرف استرداد و اعمال مختلفی که در استرداد 
مجرمان صورت می‌گیرد )مانند تقاضای استرداد، تعقیب، توقیف احتیاطی، بازداشت 
موقت، تسلیم مجرم به کشور دیگر، محاکمه، اجرای مجازات، بازگرداندن مجرم از 
کشــور دیگر(، تبیین، تحلیل و ارزیابی تمامی فروع اســترداد مجرمان و ادله فقهی و 
مســتندات فقهی آن مجال وســیعی را می‌طلبد؛ به همین دلیل، ناگزیر بخشی از این 
مباحث یعنی یکی از فروعی که در مســتندات فقهی شــورای نگهبان به‌عنوان مانع 
انعقاد قرارداد استرداد مجرمان تکرار شده، مسئله تحویل مجرم مسلمان به کشورهای 

دیگر مورد تأکید قرار گرفت. 
اگر از لحاظ احکام اولیه اسلام تحویل دادن مسلمان به کشور متقاضی فی‌نفسه 
جایز نباشــد، انعقاد قرارداد اســترداد نیز عقد قرارداد بر عمل حرام اســت و صحیح 

نخواهد بود.
در ایــن تحقیق با توجه به آنچه گذشــت، دلیلی بر حرمت تحویل مســلمان به 
کشــورهای اســامی وجود ندارد و نمی‌توان به ادله‌ای چــون عدم ولایت حاکم بر 
اخراج مســلمان و تحاکم به طاغوت و سلطان جائر برای اثبات حرمت استناد کرد؛ 

اگر چه حرمت قبول حکومت جائر قابل در این زمینه قابل استناد است.
در مورد استرداد مجرم یا متهم مسلمان به کشورهای غیر اسلامی قول مشخصی 
وجود ندارد و آنچه هســت مربوط به بحث استرداد مجرمان نیست. با توجه به اینکه 
تســلیم مجرم یا متهم به کفار به معنای تأیید قوه قضاییه آن‌هاست، ادلّه حرمت تأیید 
قوه قضاییه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر إثم می‌تواند مانع محســوب شود. 
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امّا ادلّه دیگری چون آیه )لاترجعوهن الی الکفار( و ادلّه وجوب هجرت از دارالحرب 
نمی‌تواند دلیلی بر حرمت اســترداد محســوب شــود. هم‌چنان‌که صلح حدیبیه نیز 

نمی‌توانست دلیلی بر جواز استرداد باشد. 
بنابراین، انعقاد قرارداد اســترداد با کشــورهای غیراســامی اگر مستلزم استرداد 
مســلمان به آن‌ها برای اجرای مجازات یا قضاوت باشد، از لحاظ حکم اولیه ممنوع 

است، مگر اینکه قرارداد طوری نوشته شود که این لازمه را نداشته باشد. 

منابع و مآخذ
• قرآن کریم

1.آريان‌پور کاشانی، منوچهر، )1380ش(، فرهنگ بزرگ یک‌جلدی پیشرو آریان‌پور، چاپ 
دوم،جهان رایانه.

2.آل‌حبیب، اســحاق،)1378ش(، دیوان کيفری بين المللی و جمهوری اسلامی ايران، چاپ 
اول، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

3.إبن‌الأثير، )1386 ش- 1966م(، الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادر للطباعة والنشر.
4.إبن‌قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد 
بن محمد، )1388هـ - 1968م(، المغني لابن قدامة، 10ج، بدون طبعة، مصر، مكتبة القاهرة.

5.اردبيلی، محمد علی، )1382ش(، معاضدت قضايی و اســترداد مجرمين با تأکيد بر جرايم 
مواد مخدر، چاپ اول، تهران، ميزان.

6.اردبيلى، سيدعبدالكريم موســوى، )1427 ه‍ ق(،  فقه الحدود و التعزيرات، 4 جلد، چاپ 
.دوم، ايران، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفيد

7.انصاری، مرتضى، )1411 ه‍ ق(، ك‌تاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، چاپ اول، 
قم، منشورات دار الذخائر‌.

8.امينی‌زاده، محمد، نظرات اســتدلالی شورای نگهبان در بررسی لايحه موافقت‌نامه استرداد 
.nazarat.shora-rc.ir مجرمان بين دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند، در
9.بجنوردى، حسن بن آقا بزرگ موسو‏ى، )1419 هـ ق(، ‏القواعد الفقهية، چاپ اول، قم، نشر 

الهادي‏.
10.بلدســو، رابرت و بولسلاو بوسچک، )زمستان 1375(، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه 

بهمن آقایی، چاپ اول، تهران، گنج دانش.



114

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال پنجم، شماره پیاپی 14
بهار 1398

11.بوشــهری، جعفر، )بی‌تا(، حقوق جزا، اصول و مســائل، ج1، چاپ دوم، تهران، شــرکت 
سهامی انتشار.

12.پوربافرانی، حسن، )1388(، حقوق جزای بین الملل، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل.
13.تريانگ ساک، کيتي شيايزدي، )زمستان1383(، حقوق بين المللي کيفري، ترجمه بهنام 

يوسفيان و محمد اسماعيلي، چاپ اول، تهران، سمت.
14.جعفری لنگرودی، محمد جعفر،)1381(، ترمینولوژی حقوق، چاپ 12، تهران، گنج دانش.

15.جميلى، خالد رشــيد، احکام البغاة و المحاربین فى الشــریعة و القانون، ج 1، بغداد، دار 
الحریة للطباعة.

16.حرّ عاملى، محمد بن حســن بن على، )1409 ه ق(، ‏تفصيل وســائل الشيعة إلى تحصيل 
.مسائل الشريعة، چاپ اول، قم،‏ مؤسسه آل‌البيت

17.حلی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى)علامه(، )1412 هـ ق‏(، منتهى المطلب في تحقيق 
المذهب‏ )ط-الحديثة(، چاپ اول، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية.

ـــــــ ، )بی‌تا(،  تذکرة الفقهاء، ج9، آل البیت، چاپ اول. 18. ـ
19.رشــید، استاد احمد، اســام و حقوق بین الملل عمومی، ترجمه سید حسین سیدی، نشر 

مطالعات عالی بین‌المللی. 
20.الزغبی، القاضی فرید، )1995م(، الموسوعة الجزائیة، ج6، چاپ سوم، بیروت، دار صادر.
21.زين الدين أبو يحىي السنكيي، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، )بی‌تا(، أسنى المطالب 

في شرح روض الطالب، 4ج، بدون طبعة، دار الكتاب الإسلامي.
22.سبزوارى، سيدعبدالأعل‏ى، )1413 هـ ق‏(، مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‏، چاپ 

چهارم، قم‏، دفتر آية الله سبزوارى‏.
23.شــمس‌ناتری، محمد ابراهیم و دیگران، )زمستان 1392(، قانون مجازات اسلامی در نظم 

حقوقی کنونی، ج1، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
24.شيرازى، ناصر مكارم، )1418 ه‍ ق (، أنوار الفقاهة - كتاب الحدود و التعزيرات )لمكارم(، 

.در يک مجلد، چاپ اول، ايران- قم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب‌
25.ضیایی بیگدلی، محمد رضا، )1385(، اســام و حقوق بین الملل، چاپ هشــتم، تهران، 

گنج دانش.
26.طبرســى، فضل بن حسن،)1372 ش(، مجمع البيان فى تفســير القرآن‏، تهران، انتشارات 

ناصر خسرو‏.
27.الطبــری، محمد بن جریــر، )1879(،  تاريخ الطبري، بيروت – لبنان، مؤسســة الأعلمي 



115

بررسی فقهی برخی 
ادلّه شورای نگهبان در 

ردّ معاهدات  استرداد 
مجرمان میان ایران و 

سایر دولت‌ها

للمطبوعات، )این نسخه با نسخه منتشره از انتشارات »بریل در لندن« در سال 1879 م مقابله 
شده است(.

28.طريحى فخر الدين‏، )1375ش(، مجمع البحرين، چاپ سوم، تهران، كتابفروشى مرتضو‏ى.
29.طلوعی، محمود، )1377(، فرهنگ جامع سياسي، چاپ دوم، نشر علم.

30.طوسی، محمد بن حســن، )1387 ه ق(، المبسوط في فقه الإمامية، ج2و3، چاپ سوم، 
. المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

31.عباسی، محمود، )1373(، استرداد مجرمين، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
32.عبدالعزیز مبارک، هشام، )1427ق-2006م(، تسلیم المجرمان بین الواقع و القانون، الطبعة 

الاولی، القاهرة، دار النهضة العربیة.
33.علی‌بابایــی، غلامرضــا، )بهار 1383(، فرهنــگ روابط بین الملل، چاپ ســوم، تهران، 

انتشارات وزارت امور خارجه.
34.عوده، عبدالقادر، )بی‌تا(، التشــریع الجنایی الاســامی مقارنــاً بالقانون الوضعی، ج1و2، 

دارالکاتب العربی، بیروت.
35.فاتحی‌زاده، حســين، )1394/3/11(، نظرات اســتدلالی شــورای نگهبان لایحه معاهده 
اســترداد مجرميــن بين جمهوری اســامي ايران و جمهوری خلق چين، شــماره مسلســل: 

.nazarat.shora-rc.ir/ 13940034، تهران پژوهشکده شورای نگهبان، از
36.فاضل لنكرانى، محمد‏، )1416ه-ق (، القواعد الفقهية، چاپ اول، قم، چاپخانه مهر.

37.فراهيدى، خليل بن احمد، )1410 ق(، کتاب العین، چاپ دوم، قم‏، انتشارات هجرت‏.
38.فيّومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، در يک 

جلد، چاپ اول، قم - ايران، منشورات دار الرضي.
39.کلينــی، محمد بن یعقــوب، )1407 ه ق(، الكافي، ج‏1، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب 

الاسلامیه. 
40.نجفی، محمد حســن بن باقر )صاحب جواهر(، )1404 هـ ق (، جواهر الکلام فی شــرح 
شرائع الاسلام، چاپ هفتم، تحقیق و تصحیح: شيخ عباس قوچانى،‏ بيروت- لبنان،‏ دار إحياء 

التراث العربي‏.
41.نوربها، رضا، )1388ش(، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ 27، تهران، گنج دانش.

سایت‌ها:
)http://www.shora-gc.ir( 1.سايت شورای نگهبان

.)http://rc.majlis.ir/fa(2.سايت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی




